خارج اصول فقه: استاد شب زنده دار (مدظله)                                           زمان: سال 91 - جلسه 97
    موضوع عام: حالات الادلة بعضها مع  بعض                                                     موضوع خاص: احکام  تعارض

بسمه تعالي

بزرگ چهارم مرحوم صاحب کتاب هدايه الابرا ره مي‌باشد که معاصر با مرحوم صاحب وسائل الشيعه ره بوده است و محقق سيستاني دام ظله در دوره دوم درس خود فرموده است که علاوه بر اينکه در کتاب وسائل الشيعه اين انتساب نقل شده است، در دو مورد ديگر نيز اين انتساب مشاهده شد که يکي کتاب هدايه الابرار صفحه 90 است و ديگري کتاب روضه المتقين باشد.

بزرگ پنجم مرحوم صاحب وسائل الشيعه ره مي‌باشد که در سال 1104 فوت نموده است و ايشان در دو مورد اين انتساب را ذکر فرموده است. يکي در کتاب وسائل الشيعه، جلد 17، صفحه 118 مي‌باشد:

«سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي رِسَالَتِهِ الَّتِي أَلَّفَهَا فِي أَحْوَالِ أَحَادِيثِ أَصْحَابِنَا وَ إِثْبَاتِ صِحَّتِهَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ ابْنَيْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي الْبَرَكَاتِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ...»

و مورد دوم در کتاب أمل الآمل، جلد 2، صفحه 127 است:

«أقول: و قد رأيت له كتاب قصص الأنبياء أيضا، كتاب فقه القرآن، و رسالة في أحوال أحاديثنا و إثبات صحتها، و شرح آيات الأحكام و هو فقه القرآن،»

نکته:

دو نفر از تلامذه‌ي مرحوم قطب راوندي ره، يکي مرحوم منتجب الدين ره که داراي فهرست است و ديگري مرحوم ابن شهر آشوب ره که صاحب معالم العلماء باشد، در فهرست کتب مرحوم قطب راوندي ره نامي از كتاب قصص الأنبياء و كتاب فقه القرآن که دو کتاب معروف و متداولي است، نبرده‌اند. و از اين به دست مي‌آيد که يا در مقام حصر مولفات مرحوم قطب راوندي ره نبودند يا اينکه به دست آنان نرسيده بوده است يا اينکه تاليف اين دو کتاب بعد از وقتي بوده که اين دو تلميذ از ايشان جدا شده بودند و اصلا خبري از اين دو کتاب به آنان نرسيده است و اين احتمال با توجه به رفت و آمدهاي آن أزمنه امري عقلائي است.

(اشکال:

استاد دام ظله فرمودند: يا اينکه به دست آنان نرسيده بوده است يا اينکه تاليف اين دو کتاب بعد از وقتي بوده ...

ولي ظاهرا علت اينکه به دست آنان نرسيده اين مي‌باشد که تاليف اين دو کتاب بعد از وقتي بوده که اين دو تلميذ از ايشان جدا شده بودند. پس بايد به جاي « يا اينکه » دوم کلمه «زيرا شايد» گذاشته شود.)

بزرگ ششم مرحوم صاحب بحار الانوار ره مي‌باشد که در سال 1111 فوت نموده است:

«أَقُولُ رَوَى الشَّيْخُ قُطْبُ الدِّينِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي‏ رِسَالَةِ الْفُقَهَاءِ عَلَى‏ مَا نَقَلَ‏ عَنْهُ‏ بَعْضُ‏ الثِّقَاتِ‏ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ...»‏

ان قلت:

با توجه به عبارت «عَلَى‏ مَا نَقَلَ‏ عَنْهُ‏ بَعْضُ‏ الثِّقَاتِ‏» دانسته مي‌شود که خود مرحوم مجلسي ره اين رساله را منتسب به مرحوم قطب راوندي نمي‌نمايد بلکه برخي ديگر مانند مرحوم صاحب وسائل الشيعه ره باشند زيرا مرحوم صاحب وسائل الشيعه ره با مرحوم مجلسي ره ملاقات داشته است و هر دو بزرگ به هم اجازه داده‌اند.

قلت:

از عبارت «الشَّيْخُ قُطْبُ الدِّينِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي‏ رِسَالَةِ الْفُقَهَاءِ» معلوم مي‌شود که خود مرحوم مجلسي ره اين رساله را به مرحوم قطب راوندي ره نسبت داده است ولي به احاديث مذکور در رساله مراجعه نداشته و از ديگران نقل مي‌نمايد مانند اينکه گفته شود که مرحوم کليني ره در کتاب کافي اين حديث را نقل کرده است ولي خودم نرسيدم مراجعه کنم بلکه فلان شخص اين حديث را نقل کرده است که در اينجا خودم کتاب کافي را به مرحوم کليني ره نسبت داده‌ام و مرحوم مجلسي ره به صورت گروهي کار مي‌‌کردند لذا احاديث را افراد گروه جمع کرده بودند و ايشان از آن ثقات نقل نموده است ولي بيانات علمي از خود مرحوم مجلسي ره بوده است.

نکته:

مرحوم مجلسي ره اسم رساله را «رساله الفقهاء» ذکر نموده در حالي که بزرگان ديگر براي اين رساله اسمي بکار نبرده بودند و ظاهر اين است که اين دو رساله متحد مي‌باشند و اين رساله داراي اسم خاصي نبوده است و در اين رساله مجموعه‌اي از احاديث جمع شده بوده است.

پس به دست آورده شد که چندين بزرگ اين کتاب را به قطب راوندي ره نسبت داده‌اند و از طرف ديگر اين اسناد يک شهادت و يک اخبار محتمل الحس و الحدس مي‌باشد يعني ممکن است اين اسناد را از راه حسي به دست آورده باشند مانند اينکه طريق ثقه عن ثقه داشتند يا خطوط علمائي که مورد شناسائي و شناخت آنان بوده است مثلا مرحوم مجلسي ره نسبت به کتاب قصص الانبياءِ مرحوم قطب راوندي ره مي‌فرمايد که اين کتاب به تصحيح مرحوم شهيد ثاني ره در نزد من موجود است و از طرف ديگر مرحوم نراقي ره و دو بزرگ ديگر نفرمودند که اين کتاب براي مرحوم قطب راوندي ره نمي‌باشد تا گفته شود خبر اينان با خبر آنان معارضه مي‌نمايد بلکه فرمودند که براي ما ثابت نشده است که اين کتاب منسوب به ايشان باشد چون آن قرائن حسي براي آنان مهيا نشده است ولي براي اين چند بزرگ مهيا بوده است. پس خبر آنان به عدم ثبوت مي‌باشد نه به ثبوت عدم.

ان قلت:

مرحوم قطب راوندي ره در سال 573 وفات نموده است لذا فاصله زماني اين بزرگان با ايشان حدود 500 سال مي‌باشد و با وجود اين مدت زمان فاصله چگونه ممکن است که خبر اين بزرگان حسي بوده باشد.

قلت:

گفته شد که قرائي حسي مانند طريق ثقه عن ثقه يا خطوط علمائي که مورد شناسائي و شناخت آنان بوده، وجود داشته است و خبر محتمل الحس و الحدس حجت مي‌باشد ولي با اين حدود مرحوم شهيد صدر ره کلامي دارند که همين سخنان گفته شده را بيان فرموده است. ايشان پيرامون شهادت مرحوم صاحب وسائل الشيعه ره به وثاقت أبو البرکات علي بن الحسين با اينکه فصله زماني بين ايشان و ابو البرکات علي بن الحسين زياد مي‌باشد، فرموده است که طولاني بودن فاصله زماني يا کم بودن فاصله زماني ملاک حدسي يا حسي شدن خبر نمي‌شود تا گفته شود اگر فاصله زماني زياد است خبر حدسي مي‌باشد و اگر فاصله زماني کم است خبر حسي مي باشد بلکه ملاک اين است که آيا آن وسائل که موجب حسي شدن خبر مي‌شود، در اين مدت متوفر بوده است يا خير. گاهي مواقع فاصله زماني کم بوده ولي وسائلي که موجب حسي بودن خبر مي‌شود، وجود ندارد مانند اينکه در أنساب افراد غير سيد معمولا جد دوم و سوم خود را نمي‌شناسد و بايد با حدس و گمان پي به جد دوم و سوم خود ببرند با اينکه فاصله زماني کم مي‌باشد ولي سادات نسبت به جد دهم خود خبر حسي دارند با اينکه فاصله زماني زياد مي‌باشد چون تحفظ بر أنساب خود مي‌نمايند و شجره نامه دارند زيرا آثار شرعي و شرافت ذاتي دارد. اکنون بايد بررسي کرد که آيا آن وسائلي که موجب حسي بودن خبر مي‌شود، در اين مدت فاصله وجود دارد يا خير و نسبت به علماء و محدثين و روات چون کتاب نوشته مي‌شده و هم اساتيد به شاگردان و شاگردان به تلامذ خود مي‌گفتند چون به اين مطالب در درس‌ها احتياج داشتند پس راه براي دريافت حسي مرحوم صاحب وسائل ره نسبت به وثاقت ابي البرکات علي بن الحسين وجود داشته است و بعد مي‌فرمايند که حسي بودن دريافت توثيقات براي مرحوم صاحب وسائل الشيعه ره نسبت به مرحوم شيخ طوسي ره اوفر است زيرا قبل از مرحوم شيخ طوسي ره فقط يک کتاب فهرست نوشته شده بود که مولف آن برقي ره بوده است ولي از عصر مرحوم شيخ طوسي ره تا عصر مرحوم صاحب وسائل الشيعه ره تعداد بسيار زيادي از کتب رجالي و تاريخي و فهرست تاليف شده و در دسترس علماء بوده است و با عين حال مي‌گوئيم که اخبار مرحوم شيخ طوسي ره احتمال حسيت دارد و از همين طريق قول رجاليون را حجت قرار داده‌اند. البته اينکه حسي بودن دريافت توثيقات براي مرحوم صاحب وسائل الشيعه ره نسبت به مرحوم شيخ طوسي ره اوفر است، مورد قبول نيست بلکه بايد گفت که در هر دو زمان حسي بودن دريافت توثيقات خوب بوده است زيرا با تورّق کردن کتاب مرحوم نجاشي ره و فهرست مرحوم شيخ طوسي ره به دست مي‌آيد که بسيار کتب رجالي تدوين شده بوده است و مرحوم حاج آقا بزرگ تهراني ره کتابي به نام مُصَفّي المقال في مُصَنّفي علم الرجال دارند و ايشان در اين کتاب حدود صد کتاب رجالي تا زمان مرحوم شيخ طوسي ره ذکر مي‌نمايند و حتي کتاب فهرست هم وجود داشته است زيرا مرحوم شيخ طوسي ره به فهرست علماء ارجاع مي‌دهد.

«و فيه‏: أن‏ المقياس‏ في‏ نشوء احتمال الاستناد إلى الحس في مقابل الحدس و الاجتهاد ليس هو طول الزمان و قصره فحسب، و إنما تتحكم فيه أيضا ملابسات ذلك الفاصل الزمني و ظروفه، فقد يكون الفاصل قصيراً و لكنه قد مضى بنحو لا يوفر للباحث ما يحتاجه من المدارك الواضحة التي تستوجب حسية شهادته بالتوثيق أو الجرح، و قد تطول الفاصل الزمني دون أن يضر بما تطلبه حسية الشهادة من مدارك و مستندات، فمثلًا ترى أن التسلسل النسبي لأسرة علوية قد يكون محفوظاً عبر مئات السنين فيستطيع أي فرد منها أن ينسب نفسه إلى أبيه ثم إلى جده و جد جده و هكذا إلى أزمنة سحيقة من تاريخ آبائه و أجداده نتيجة الاهتمام الموجود تجاه هذا النسب المبارك، بينما لا يتأتى ذلك في حق الأنساب الأخرى و لو لأزمنة قصيرة من تاريخ الآباء و الأجداد.

و على هذا الأساس، لو لاحظنا السنين التي تفصل بين الشيخ الطوسي- قده- و بين الرّواة الذين شهد بوثاقتهم و التي هي أقصر بكثير من الفاصل الزمني بين صاحب الوسائل- قده- و العلماء الذين يشهد بوثاقتهم- كأبي البركات مثلًا- نرى فارقاً كيفياً كبيراً بين الزمانين يميز الفاصل الزمني بين صاحب الوسائل و أبي البركات من ناحية إمكانية الحصول فيه على مدارك حسية للشهادة بوثاقته. و ذلك الفارق الكيفي يتمثل في توفر الضبط في النقل و شدة الاهتمام بمدارك التوثيق و الجرح و التعديل و شيوع كتب الرّجال و الإجازات و الإسناد التي هي منفذ اطلاع الباحث على معرفة أحوال الرّجال عادة و عدم توفر مثل هذه المدارك و إمكانات البحث و الاطلاع في الفترة الزمنية بين الشيخ الطوسي و أصحاب الأئمة حتى أنه لم ينقل فهرست لأحد من الأصحاب في هذه الفترة غير البرقي- قده-.»

طريق دوم:

مرحوم شهيد صدر ره و برخي از اساتيد ما دام ظله و بسياري از محققين اين راه را طي نموده‌اند.طريق دوم اين است که مرحوم صاحب وسائل الشيعه طريق ثقه عن ثقه تا مرحوم قطب راوندي ره دارد و اگر چه ايشان اين رساله را در خاتمه وسائل الشيعه جزء کتاب‌هائي که از آنها حديث ذکر مي‌نمايد، نام نبرده است و در فائده خامسه طريق خود را به 82 کتاب بيان مي‌فرمايد و در ذيل طريق 36 يک طريق معنعن به کتاب الخرائج و الجرائح و کتاب قصص الانبياء ذکر مي‌نمايد.

«و نروي‏ كتاب‏ (الخرائج‏ و الجرائح‏) و كتاب (قصص الأنبياء) لسعيد بن هبة الله؛ الراوندي: بالإسناد السابق (ط 19) عن العلامة؛ الحسن بن المطهر (52)، عن والده (105)، عن الشيخ مهذب الدين؛ الحسين بن ردة (106): عن [109] القاضي؛ أحمد بن علي بن عبد الجبار؛ الطبرسي: عن [110] سعيد بن هبة الله؛ الراوندي.»

ولي در پايان فائده پنجم مي‌فرمايد که بقيه کتب را با همين طرق‌ها روايت مي‌کنم.

«و نروي باقي الكتب، بالطرق المشار إليها و الطرق المذكورة، عن مشايخنا و علمائنا، رضي الله تعالى عنهم جميعا، و جزاهم عنا، و عن الإسلام خيرا.»

و ظاهرا طريق رساله منسوب به قطب راوندي ره همين طريقي است که براي کتاب الخرائج و الجرائح و کتاب قصص الانبياء ذکر نموده است اگر چه طريق‌هاي ديگر هم معتبر مي‌باشند و مويد اينکه طريق مرحوم صاحب وسائل ره به رساله منسوب به قطب راوندي ره همين طريقي است که براي کتاب الخرائج و الجرائح و کتاب قصص الانبياء ذکر نموده است، اين مي‌باشد که مرحوم علامه ره در آن اجازه کبيره به بني زهره فرموده است:

«و من ذلك جميع مصنفات الشيخ أبي الحسين الراوندي‏ و رواياته و إجازاته عني عن والدي ره عن الشيخ مهذب الدين الحسين بن ردة عن القاضي أحمد بن علي بن عبد الجبار الطبرسي‏ عن‏ الراوندي‏ المصنف‏.»
 

با اين مقدمات ثابت مي‌شود که مرحوم صاحب وسائل الشيعه ره به طريق صحيحي که تا مرحوم شهيد اول ره و مرحوم شهيد ثاني ره دارد و به طريق صحيحي که آن بزگان تا مرحوم علامه ره دارند و به طريق صحيحي که مرحوم علامه ره تا مرحوم قطب راوندي ره دارد، همه کتب ايشان را که يکي از آنها اين رساله باشد، نقل مي‌نمايد و با مراجعه به طرق مرحوم صاحب وسائل الشيعه ره تا مرحوم شهيد اول ره و مرحوم شهيد ثاني ره مشاهده مي‌شود که برخي از آنها از طريق مرحوم ملا أمين استرآبادي ره است و بعضي از طريق مرحوم مجلسي اول ره مي‌باشد و برخي از طريق مرحوم مجلسي دوم ره است و بعضي هم از طرق ديگر هستند. يعني مرحوم ملا أمين استرآبادي ره و مرحوم مجلسي اول ره و مرحوم مجلسي دوم ره در اثناء طريق مرحوم صاحب وسائل الشيعه ره واقع شده‌اند و در نتيجه طرق اين سه بزرگ به تاليفات مرحوم قطب راوندي ره دانسته مي‌شود. 

پس از اين عبارات مذکور در خاتمه وسائل الشيعه به دست آورده مي‌شود که هم مرحوم صاحب وسائل الشيعه ره و هم اين سه بزرگ طريق معتبر به تاليفات مرحوم قطب راوندي ره دارند و اين سخن طريق اول را تاييد مي‌کند زيرا در راه اول گفته شد که خبر آن چند بزرگ محتمل الحس است و با وجود اين طرق معتبر، خبر حسي خواهد بود.

�. بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏2، ص: 235


�. بحوث في علم الأصول، ج‏7، ص: 356


�. وسائل الشيعة، ج‏30، ص: 184


�. وسائل الشيعة، ج‏30، ص: 189


�. بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏104، ص: 83
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